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ماموران گشــت کلانتری وقتــی خانه ای را 
غرق در دود و آتش دیدند و متوجه شــدند 
3کودک در آنجا گرفتار شده اند ماموریت شان 
را نیمــه کاره رها کــرده و بــرای نجات این 

سه کودک به دل آتش زدند.
به گزارش همشــهری، ظهر روز یکشــنبه 
28خرداد، مأموران کلانتری 11دهدشــت 
واقع در اســتان کهگیلویه و بویراحمد برای 
انجام ماموریتی راهی خیابان رواق شــدند. 
آنها در مسیر بودند که متوجه آتش سوزی 
در خانه ای شدند. دود زیادی که از دور دیده 
می شدو نشان می داد آتش سوزی گسترده ای 
اتفاق افتاده اســت. به دلیل اهمیت ماجرا 
آنها ماموریت خود را نیمــه کاره رها کرده 
و به سوی محل آتش ســوزی به راه افتادند. 
آنجا خانــه ای یک طبقــه و قدیمی بود که 

شــعله های آتش از ســمت حیاط آن زبانه 
می کشید. همســایه ها تلاش می کردند که 
آتــش را خاموش کنند اما کاری از دســت 
هیچ کس ساخته نبود. در این بین معلوم شد 
که 3فرزند خانواده در خانه گرفتار شده اند 

و معلوم نیســت که در این حادثه چه بلایی 
بر سرشان آمده است. در این شرایط بود که 
مأموران کلانتری که    یک افســر و 2سرباز 
وظیفه بودند با شــجاعت به دل آتش زدند. 
آنها با عبور از حیاط خانه که شعله ور بود به 

بنایی رسیدند که بخشــی از آنجا نیز دچار 
آتش سوزی شده بود. وقتی مأموران پلیس 
وارد خانه شــدند در کمــال تعجب دیدند 
که پســربچه خانواده که حدود 6سال دارد 
بی خبر از همه جا مشغول تماشای تلویزیون 
و بازی است و 2دختر دیگر خانواده که 14و 
16ساله هســتند در خواب و از آتش سوزی 
خانه شان بی اطلاع بودند. در چنین شرایطی 
بود که مأموران وظیفه شــناس پلیس پسر 
خردســال و 2دختر دیگــر را از آنجا خارج 
کردند و به این ترتیب آنهــا از مرگ نجات 

پیدا کردند.
با وجود نجات این ســه نفر اما خانه همچنان 
در آتش می ســوخت و ممکن بود تا رسیدن 
آتش نشانان زمان از دســت برود. به همین 
دلیل مأموران پلیس با اســتفاده از کپسول 
آتش نشــانی که همراه داشــتند و شیلنگ 
آبی که در حیــاط خانه بود تــلاش کردند 
آتش سوزی را مهار کنند و در ادامه با حضور 
آتش نشانان آتش به طور کامل خاموش شد. 

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

 عامل شهادت مأمور پلیس 
دستگیر شد

عامل اصلی شهادت اســتوار دوم مرتضی خانی بندانی، مأمور 
پلیس اطلاعات وامنیت شهرستان قصرقند در استان سیستان 

و بلوچستان دستگیر شد.

به گزارش همشهری، ظهر 19فروردین ســال 98استوار دوم 
مرتضی خانی بندانی در مسیر شهرستان قصرقند به نیک شهر 
مورد حمله تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. مهاجمان که 
سوار بر یک خودروی ســواری بودند، خودروی مأمور پلیس را 
به رگبار بســتند که در این حادثه خودرو واژگون شد و استوار 
خانی بندانی به شــهادت رســید و راننده خــودرو هم که یک 
فرد غیرنظامی بود جانش را از دســت داد. به دنبال این حادثه 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل این جنایت آغاز شد 
تا اینکه فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان از دستگیری 

عامل اصلی شهادت مأمور فراجا خبر داد.
سردار دوســتعلی جلیلیان گفت: در فروردین ماه سال 1398 
استوار دوم »مرتضی خانی بندانی« حین انجام مأموریت توسط 
گروهک معاند به درجه رفیع شــهادت نایل آمــد. از آن زمان 
دســتگیری عاملان این جنایت به صورت ویژه در دســتور کار 
مأموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت تا اینکه یکی از اشرار 
مسلح و عامل شهادت شهید »خانی بندانی« شناسایی شد. وی 
ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد که این فرد یکی از اعضای 
وابسته به گروهک های معاند است که در شهرستان نیک شهر 
فعال است. در این شــرایط  محل تردد او در محور مواصلاتی 
شهرستان نیک شهر شناســایی و وی در یک عملیات ضربتی 
دستگیر شد. تحقیقات از متهم دســتگیر شده برای شناسایی 

دیگر همدستانش ادامه دارد.

آتش سوزی در بیمارستان اهواز
آتش ســوزی در بیمارســتان بقایی اهــواز با حضــور بموقع 

آتش نشانان مهار شد.
به گزارش همشهری، ســاعت 14دیروز )دوشــنبه( به مرکز 
فرماندهی آتش نشانی اهواز خبر رسید که در بیمارستان بقایی 
این شهر آتش سوزی گسترده ای اتفاق افتاده است. آتش سوزی 
در بخش انبار مواد پشتیبانی و تاسیسات بیمارستان رخ داده و 

در حال گسترش بود. 
ابراهیم قنبری، رئیس سازمان آتش نشــانی اهواز در این  باره 
گفت: به دنبال این حادثه 16 آتش نشان همراه 3 خودروی اطفای 
حریق و تانکر پشتیبان به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از 3 
دقیقه در محل حادثه حاضر بودند. او ادامه داد: این آتش سوزی 
در قسمت انبار مواد پشتیبانی و تاسیسات رخ داده بود و علت آن 
خشکی پوشش گیاهی و جمع آوری غیراصولی برگ درختان بود 
که با سرعت عمل آتش نشانان، از سرایت حریق به قسمت های 

دیگر و ورود به مخازن گازوئیل و سوخت جلوگیری شد.
او گفت:  این آتش سوزی نیمه سنگین بود و مهار آتش بیش از 

یک ساعت طول کشید و خوشبختانه تلفاتی به همراه نداشت.

 ۵ قربانی در تصادف رخ به رخ
 پیکان و تریلی

تصادف یک دستگاه تریلی با یک پیکان حادثه تلخی را رقم زد و 
موجب جان باختن هر پنج سرنشین پیکان شد.

به گزارش همشهری، این سانحه ساعت 18:20 یکشنبه در محور 
طرود به سمت شاهرود در اســتان سمنان اتفاق افتاد. ماجرا از 
این قرار بود که یک دستگاه تریلی در کیلومتر 6۵ محور طرود به 
شاهرود به علت بی توجهی رو به جلو با خودروی پیکان برخورد 
کرد. شــدت این تصادف به حدی بود که پیکان به سمت چپ 
جاده منحرف شد و با تریلی دیگری که در خط مخالف حرکت 
می کرد به صورت رخ به رخ برخورد کرد. در این حادثه دلخراش 

هر پنج سرنشین پیکان در دم جان خود را از دست دادند.
سرهنگ موســی بزرگی، رئیس پلیس راه اســتان سمنان با 
اعلام جزئیات ایــن حادثه گفت:  بی توجهی راننــده تریلی به 
جلو اصلی ترین عامل این تصادف مرگبار بود. سرهنگ بزرگی 
ضمن ابراز تأســف از این حادثه بر لزوم رعایــت کامل قوانین 
در محورهای ارتباطــی تأکید کرد و از رانندگان خواســت در 

محورهای برون شهری با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

مرگ اسرارآمیز مرد سانتافه سوار
پیدا شدن جسد مرد سانتافه سوار که با شلیک گلوله به سرش 
جانش را از دســت داده، تیم جنایی را با یک معمای پیچیده 
روبه رو کرده اســت. به گزارش همشهری، ســاعت 10صبح 
یکشنبه به بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی با شلیک 
گلوله جانش را از دست داده است. جسد این مرد پشت فرمان 
خودروی سانتافه در جاده بهشت زهرا پیدا شده بود. آنطور که 
تحقیقات نشان می داد رانندگان هنگام عبور از جاده بهشت زهرا 
توجهشان به راننده خودروی سانتافه که سرش را روی فرمان 
گذاشته بود مشــکوک شــدند. با دیدن آثار خون روی فرمان 
ماشین، وحشــت کردند و به پلیس اطلاع دادند. مرد جوان بر 
اثر اصابت گلوله به سرش جانش را از دست داده بود. مأموران 
با انجام بررسی ها، یک ســلاح کلت داخل ماشین پیدا کردند؛  
همان سلاحی که مرد سانتافه سوار به وســیله آن جانش را از 
دست داده بود. در این شــرایط پیکر بی جان مرد جان باخته 
به پزشــکی قانونی انتقال یافت و تیمی از کارآگاهان جنایی، 
تحقیقات خود را برای کشــف اســرار مرگ مرد سانتافه سوار 

آغاز کردند.

کوتاه از حادثه

ساختمان مدرسه دخترانه تویسرکان را تکمیل کنید
اخیرا پیمانکار ساخت مدرسه ای که بیش از یک دهه از تخریب 
آن می گذرد از کار خود انصراف داده و پروژه ساخت و تکمیل این 
مدرسه را نیمه کاره رها کرده است. به نظر می رسد دلیل آن هم 
عدم توافق با آموزش و پرورش این شهر بر سر مسائل مالی است. 
تعداد زیادی از خانواده هایی که فرزندشــان در مقطع ابتدایی 
تحصیل می کنند چشم به راه تکمیل این مدرسه بودند چون به 
لحاظ موقعیت مکانی بسیار در دسترس و درمرکز چند خیابان 
پرجمعیت قرار دارد. از مسئولان آموزش و پرورش تویسرکان 
درخواســت داریم تا با توافق و جلب نظر پیمانکار، ساخت این 

مدرسه را تکمیل و خیال خانواده ها را راحت کنند.
طاها از تویسرکان

تاریخ اتمام پروژه های ساخت راه آهن شیراز اعلام شود
از چند سال پیش طرح راه اندازی راه آهن شیراز به شهرهای اهواز، 
بوشهر و بندرعباس کلید خورد که مسلما در نهایت کمک بزرگی 
به رفاه حال شهروندان این شهرها خواهد کرد. درحالی که مردم 
چشم انتظارتکمیل این پروژه ها هستند متأسفانه تاریخ اتمام و 
بهره برداری از آن هنوز مشخص نشده اســت. درخواستمان از 
مسئولان این است که هر چه زودتر تاریخ دقیق اتمام این طرح 

را اعلام کنند.
زارعی از شیراز

یارانه دخانیات حذف شود
 در اینکه همه می دانند استعمال دخانیات چیز خوبی نیست و 
برای سلامتی مضر است جای شکی نیست اما تعجب آور این است 
که به این محصولات یارانه تعلق می گیرد و خب طبیعتا این اقدام 
با رویکرد حفظ سلامت افراد جامعه و محیط زیست منافات دارد. 
به نظر من یکی از اقداماتی که به کاهش مصرف این محصولات 

منجر می شود حذف یارانه و حتی گران کردن آن است.
سیاوش از تهران

شهرهای مرزی کشور نیازمند توجه و امکانات بیشتری هستند
متأسفانه شــهرهای مرزی از کمترین امکانات رفاهی و تفریحی 
برخوردارنــد؛ درحالی که همه می دانند خســارات جانی و مالی 
وارد آمده به آنها درطول جنگ تحمیلی، قابل مقایسه باهیچ کدام 
از شهرهای دیگر کشورمان نیست؛  به طوری که بسیاری از اثرات 
آن هنوز هم قابل مشاهده و لمس اســت. به نظر می رسد دوری 
از پایتخت مســئله دیگری است که موجب شــده تا مشکلات و 
کمبودهای این شهرها کمتر دیده و رفع شود. جا دارد مسئولان با 
عزم راسخ تر و همت بیشتری به رفع معضلات مردم شریف و صبور 

این مناطق بپردازند.
سجادی از اسلام آباد غرب 

اداره پست زاهدان، عملکرد ضعیفی دارد
از شهروندان شــهر زاهدان هســتم. به واسطه شــغلم که یک 
کسب وکار اینترنتی است به طور مرتب از خدمات پستی استفاده 
می کنم. متأسفانه عملکرد اداره پست این شهر بسیار ضعیف است؛ 
به طوری که بسته ای که با پست پیشتاز قرار است ظرف 72ساعت 
به دست مشتری برسد یک هفته بعد به مقصد می رسد! این موضوع 
موجب بی اعتمادی و دلسردی مشتری شده و کسب وکار افرادی 
مثل من را کساد  می کند و تحت ثاثیر قرار می دهد. از مسئولان 
این اداره درخواست دارم هر چه زودتر این وضعیت را اصلاح کنند.
بهادری از زاهدان 

جلوی ورود متکدیان غیربومی به شهرکرد گرفته شود
مدتی است که تعداد متکدیان و معتادانی که اهل شهرکرد نیستند 
زیادشده است. به طوری که همیشــه تعدادی از آنها در پارک ها، 
چهارراه ها و پیاده روها به طور ثابت حضور دارند و این موضوع علاوه 
بر نازیبا کردن چهره شــهر موجب نگرانی و احساس عدم امنیت 
خانواده ها شده است. لازم است تا مسئولان ذیربط در شهرکرد، 
جلوی ورود و اقامت این قبیل افراد را بگیرند و درصورت لزوم آنها 

را در محل های مشخصی ساماندهی کنند.
حیدرلو از شهرکرد

کمبودهای شهرک ابریشم رفع شود
شهرک ابریشــم کرج با وجود داشــتن 1۵هزار نفر جمعیت 
از کمترین امکانات رفاهی برخوردار اســت. در این شهرک 
نه از درمانگاه شبانه روزی خبری هســت نه ایستگاه پلیس 
و نه فضای ســبز و پارک کافی برای بــازی بچه ها. از طرفی 
نظارتی هم برساعت کار فروشندگان موادغذایی مثل نانوایی 
و ســوپر مارکت ها نیســت؛ به عنوان مثال یکی از نانوایی ها 
حدود 10صبح شــروع به کار می کند. رسیدگی به مشکلات 
و کمبودهای این شهرک نه تنها موجب آرامش و رفاه بیشتر 
ساکنانش خواهد شــد بلکه عده زیادی را تشویق به اسکان 
در این منطقه خواهد کرد که خــود همین کار در دراز مدت 
منافعی مثل تمرکز زدایی و کم شدن جمعیت پایتخت خواهد 

داشت.
توکلی شهمیرزادی از شهرک ابریشم 

از دهک بندی یارانه ها خبری نیست
سال گذشته قرار شد که دهک بندی یارانه ها هر شش ماه یک بار 
بررسی و اعلام شود. متأســفانه این اتفاق تا به الان نیفتاده و 
خبری هم از آن نیست. از مســئولان درخواست می کنیم هر 

چه زودتر این کار را انجام دهند تا حقی از کسی ضایع نشود.
حیدری از کاشان

ستون های پل ها و زیرگذرها زیباسازی شوند
از بســترهای مناســب برای خلق جذابیت های بصری، پل ها 
و زیرگذرها هستند؛ پیشنهاد می کنم ســازمان زیباسازی با 
اســتفاده از این ظرفیت، با اعلام فراخــوان و کمک گرفتن از 
هنرمندان این فضاها را مزین به نمادهای ملی و فرهنگی و اشعار 
شعرای معروف کند. یقینا این کار علاوه بر ایجاد جاذبه بصری و 
زیباترشدن شهر، موجب بالارفتن آگاهی شهروندان نسبت به 

فرهنگ و پیشینه کشورمان خواهد شد.
سپهر از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

ماموران پلیس برای نجات کودکان گرفتار در خانه شعله ور به دل آتش زدند

پلیس، فرشته نجات 3کودک شد

کمک به نیازمندان شرط بخشش قاتل
فرزندان مقتول در سوئیس برگه بخشش قاتل مادرشان را امضا کردند

وقتی بازپرس ویژه قتــل برای رازگشــایی از مرگ 

رویداد
مشکوک تاجر جوان، سوار بر خودروی کشیک جنایی 
راهی صحنه جرم شــده بود، در تونل رســالت دچار 

حادثه ای هولناک شد.
به گزارش همشهری، ساعت 23یکشــنبه بیست وهشتم خرداد ماه 
تلفن کشــیک جنایی زنگ خورد. قاضی محمدرضا صاحب جمعی، 
بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران که آن شب کشیک بود، 
تلفن را پاسخ داد. آن طرف خط مأمور کلانتری 121سلیمانیه بود که 
می گفت؛ مردی جوان در خانه اش با ضربات چاقو جان باخته است. از 
آنجا که مرگ مرد جوان مشکوک بود، بازپرس ویژه قتل تصمیم گرفت 
راهی صحنه جرم شود. او ســوار بر خودروی پژو پرشیای ویژه قتل و 
راهی محل حادثه شد اما وقتی وارد تونل رسالت شد، ناگهان چشمش 
به دودی افتاد که از طریق دریچه کولر وارد خودرو می شد.  راننده و 
بازپرس ویژه قتل وحشت کردند و بازپرس بلافاصله از راننده خواست 
توقف کند. آنها در چند ثانیه از ماشین پیاده شدند و به محض پیاده 
شدن آنها، ناگهان آتش خودرو را در برگرفت. آنها با آتش نشانی تماس 
گرفتند. به سرعت آتش نشانان در محل حاضر شدند و به مهار حریق 
پرداختند. بررسی های اولیه حکایت از این داشت که خودرو به دلیل 
نقص فنی، دچار حریق شده است، با وجود این کارشناسان آتش نشانی 

بعد از انجام بررسی های همه جانبه نظر قطعی خود درباره این حادثه   
را اعلام خواهند کرد. خوشبختانه در این حادثه، آسیبی به فردی وارد 
نشــد و بازپرس ویژه قتل با خودروی دیگر راهی صحنه جرم شد تا 

ماموریت شبانه خود را به اتمام برساند.

صحنه جرم
ساعت 23:1۵یکشنبه 28 خرداد ماه بود که بازپرس ویژه قتل در محل 
حادثه حضور یافت و با پیکر بی جان مردی جوان روی تخت در اتاق 
خواب مواجه شد. مرد جان باخته  حدودا 3۵ساله بود. او بر اثر اصابت 
ضربه چاقویی که به قفسه سینه اش وارد شده، جانش را از دست داده 
بود. روی دست او نیز آثار ضربات چاقو دیده می شد. مرد جان باخته 
تاجر و در کار صادرات و واردات بود. آنطور که تحقیقات نشان می داد 
وی از وضع مالی خوبی برخوردار بود و با خانواده اش زندگی می کرد. آن 
روز خانواده اش در خانه نبودند و شب هنگام خواهرش پس از برگشتن 
ازمحل کارش با جســد خونین برادرش مواجه شــده بود. هیچ گونه 
آثاری از ورود افراد غریبه به داخل خانه وجود نداشــت و حتی خانه 
نیز به هم ریخته نبود. در این شــرایط  جسد مرد جان باخته به دستور 
بازپرس جنایی تهران به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات تیم 

جنایی برای رمزگشایی از معمای مرگ تاجر جوان ادامه دارد.

نجات بازپرس ویژه قتل از آتش
بازپرس دادسرای 

جنایی راهی 
صحنه جرم بود که 
خودروی کشیک 

آتش گرفت

دستگیری گدایی که وانمود 
می کرد یک پا ندارد

مردی که وانمود می کرد یک پا ندارد و با سوءاستفاده از 
احساسات مردم در قزوین گدایی می کرد، دستگیر شد. 
کمپین معلولان اعلام کرد:  این فرد در قزوین با تظاهر 
به نداشتن یک دست و معلولیت در پاها در سطح شهر 
تردد می کرد و اینگونه ســعی در جلب ترحم عابران 
و شهروندان داشــت. از طرفی این مرد از این طریق 
به تکدی گری می پرداخت. در این شــرایط با دستور 
مقامات قضایی و هماهنگی شهرداری و نیروهای فراجا، 
مقدمات دســتگیری این معلول نمــا فراهم و پرونده 
قضایی برای او تشکیل شد. براساس ماده 712 قانون 
مجازات اسلامی، تکدی گری جرم است و هرکس که با 
تکدی گری و بر انگیختن حس ترحم مردم امرار معاش 

کند، به یک تا 3 ماه حبس محکوم می شود.

پلیس فداکار: وظیفه ام را انجام دادم 
 گروهبان یکم حمیدرضا احمدی، ســراکیپ گشت کلانتری 11دهدشت 
همان درجه داری است که همراه 2سرباز دیگر این سه خواهر و برادر را از 
مرگ حتمی نجات دادند. او درباره آنچه اتفاق افتاده بود به همشهری می گوید:  ما 
برای انجام ماموریت دیگری از کلانتری خارج شده بودیم اما وقتی دیدیم این خانه 
در آتش می سوزد برای کمک به آنجا رفتیم. محل حادثه خانه ای بود که از دو طرف 
حیاط داشت و حیاط پشتی در آتش می سوخت. در آنجا مقدار زیادی ضایعات وجود 
داشت که شعله ور شده بود و حتی درختی که در حیاط بود نیز کاملا شعله ور بود. او 
ادامه می دهد: آنطور که همسایه ها می گفتند در این خانه زنی همراه با 4فرزندش 
زندگی  می کرد و پدر خانواده مدتی قبل فوت شده بود. آنها می گفتند که مادر در 
کار جمع آوری و فروش ضایعات است و 3فرزندش در خانه هستند و ممکن است در 
آتش گرفتار شده باشند. دیوار خانه با چیدن چند بلوک سیمانی روی هم ساخته 
شده بود و ما تعدادی از بلوک ها را از روی هم برداشتیم و از این طریق وارد خانه 
شدیم. آنطور که این افسر وظیفه شناس پلیس می گوید زمانی که آنها وارد خانه 
شدند آتش سوزی از حیاط به ساختمان رسیده بود و حرارت موجب شکسته شدن 

شیشه ها شده بود. او می گوید: با وجود این آتش سوزی اما بچه ها از حادثه خبردار 
نشــده بودند. یکی از آنها که پسربچه ای کم سن و ســال بود بازی می کرد و دو 

خواهرش هم خواب بودند که به سرعت آنها را از آنجا بیرون بردیم.
او ادامه می دهد: چون هنوز نیروهای آتش نشــانی به محل نرسیده بودند از خانه 
همسایه ها و محل حادثه چند شیلنگ آب کشــیدیم و تلاش کردیم تا آتش را 

خاموش کنیم که در ادامه آتش نشانان رسیدند و حادثه ختم به خیر شد.
او که 2سال است در فراجا مشغول به خدمت شــده است درباره انگیزه خودش 
و 2ســرباز وظیفه از انجام ایــن کار می گوید: با اینکــه کار خطرناکی بود اما ما 
نمی توانستیم نسبت به جان 3کودک و نوجوانی که در خانه در آتش گرفتار شده 
بودند بی تفاوت باشیم و با وجود خطراتی که این حادثه داشت وارد خانه شدیم و در 
ادامه با همه وجود تلاش کردیم که آتش سوزی را خاموش کنیم. با اینکه ما پلیس 
هستیم اما در این حادثه هم وظیفه مان را انجام دادیم. هر کدام از همکاران مان 
هم بودند همین کار را انجام می دادند و خدا را شکر که در این حادثه به هیچ کس 

آسیبی نرسید.
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  اولیای دم زنی که 8سال پیش در 

داخلی
پایتخت به قتل رســید، به شرط 
اینکه قاتل پول دیه را به حســاب 
یک مرکز خیریه واریز کند تا به بیماران و کودکان 

بی سرپرست کمک شود، وی را بخشیدند.
به گزارش همشهری، نخستین برگ این پرونده از 
روز سی و یکم مرداد سال 94با پیدا شدن جسد 
زنی پای درخت کاجی در جاده امامزاده داوود 
ورق خورد. بررسی ها نشــان می داد که وی در 

محل دیگری به قتل رسیده و پس از آن 
قاتل یا قاتلان جسد وی را در آنجا رها 
کرده اند. با انجــام تحقیقات، هویت 
مقتول شناسایی و مشخص شد که 
وی مقیم کشور ســوئیس بوده، به 
تازگی به تهران آمده بود و به تنهایی 

زندگی می کرد. در بررسی های بیشتر 
مشخص شد که 180میلیون تومان از 
حساب وی برداشت و صرف خرید دلار 
از یک صرافی شــده اســت. کارآگاهان 
در ادامــه تحقیقات خود پــی بردند که 
پسری 22ساله به نام مهدی به خانه مقتول 
رفت وآمد داشــته و کارهــای او را انجام 
می داده اســت. بنابراین وی بازداشت شد 
و در بازجویی ها راز جنایت را فاش کرد. او 
مدعی شد که با همدستی یکی از دوستانش 
به نام جلال، جان مسافر سوئیس را گرفته 
است و انگیزه آنها، سرقت 180میلیون تومان 

پول از حساب مقتول بوده است.

وی در ادامه گفت: شب حادثه با قربانی 
تماس گرفتم و بــه بهانه رفتن به 
میهمانی حوالــی خانه اش قرار 
گذاشــتم. در آنجا ناچار شدم 
با دســتانم،  مقتــول را خفه 
کنم تا نقشــه سرقت را پیش 
ببریم. وی ادامه داد: آن شب 
پس از آنکــه کارت مقتول را 
سرقت کردیم، به یک صرافی 
رفتیم. جــلال از یــک پیرزن و 
پســرش که نمی دانم چطور آنها 
را می شــناخت، خواســت تا از 
صرافی دلار بخرند. وی ادامه داد: 
ســهم من پس از فروش دلارها 
7۵میلیون تومان شد و قصد فرار 
داشــتم که در نهایت گیر افتادم. 
اقرار این مرد کافی بود تا جلال 
که ســاکن یکی از شهرهای 
جنوبی کشــور بود دستگیر 

شود. مرد جوان در بازجویی ها گفت که روز حادثه 
وظیفه کشــتن زن میانســال به عهده او بوده اما 
دلش به رحم آمده و نتوانســته جانش را بگیرد، 
برای همین دوستش مهدی او را خفه کرده است.

نجات پس از 8سال
متهم به قتل و همدســتش به بازسازی صحنه 
قتل پرداختند و مدتی بعد در دادگاه کیفری پای 
میز محاکمه رفتند. در جلســه دادگاه فرزندان 
مقتول که ساکن ســوئیس هستند، درخواست 
خود را از طریق وکیل خود به دادگاه ارائه کردند؛  
درخواســت آنها قصاص قاتل مادرشان بود. در 
پایان جلسه، قضات دادگاه، متهم اصلی پرونده را 
به قصاص و همدستش را به جرم معاونت در قتل 
و سرقت به زندان محکوم کردند. طولی نکشید 
که حکم به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید 
و پرونده برای انجام مقدمات حکم به شعبه سوم 
اجرای احکام دادســرای جنایی تهران فرستاده 
شد. در شــرایطی که مرد اعدامی در یک قدمی 

چوبه دار قرار گرفته بود، تلاش تیم صلح و سازش 
دادســرای جنایی تهران برای جلــب رضایت از 
اولیای دم شروع شد. از سوی دیگر خانواده قاتل 
به تکاپو افتاده بودند تا با تهیه پول دیه از اولیای 
دم رضایــت بگیرند. ســرانجام مکاتبات لازم با 
فرزندان مقتول که ساکن سوئیس هستند انجام 
شد و آنها شرطی برای بخشــش قاتل مادرشان 
تعیین کردند و شــرط شــان این بود که قاتل، 
پول دیه را به حســاب یک مرکــز خیریه که در 
زمینه کمک به بیماران و کودکان بی سرپرست 
فعالیت دارد، واریز کند. قاتل وقتی این را شنید 
از خانواده اش خواست تا هرچه زودتر پولی را که 
تهیه کرده اند به حساب مرکز خیریه واریز کنند تا 
او که در یک قدمی مجازات قرار داشت، از مرگ 
رهایی یابد. به این ترتیب چند روز قبل مبلغ دیه 
تهیه شده به حساب مرکز خیریه موردنظر واریز 
شد و قاتل پس از 8سال از چوبه دار فاصله گرفت 
تا به زودی از لحاظ جنبه عمومی جرم در دادگاه 

محاکمه شود. 


